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   من کی ام؟

 محمدرضا لبیب هســتم، متولــد 1369
کارشناســی،  مقطــع  در  دانشــگاه  در 
مهندســی برق و در مقطع ارشــد، فلســفه 
خوانده ام. مــن از آن آدم هایی هســتم که 
بــه آن ها می گوینــد »ابوالمشــاغل« یعنی 
شغل های متفاوتی دارم اما اگر بخواهم در 
حیطه هنری خودم را معرفی کنم، دوبلور، 

گوینده رادیو و بازیگر تئاتر هستم.

  دقیقا چه کار می کنم؟

ایــن  روزهــا در حــال اجــرای یــک برنامه 
صبحگاهــی در رادیــو اقتصــاد و برنامــه 
هفتگــی »صبــح جمعــه با شــما« هســتم. 
بعدازظهرها هم در اســتودیوی شــخصی 
خودم مشغول نریشن گفتن، ضبط کتاب 
صوتی، آنونس و تیزر  هستم اما اصلی ترین 
فعالیتم، دوبله است؛ کاری بسیار پیچیده 
که ترکیبــی از گویندگی و بازیگری اســت 

و به آموزش، دانش و استعداد نیاز دارد.

  شما چطور می توانید همکار من 

شوید؟ 
اگر بــه دوبلــه علاقه مندیــد، در نوجوانی، 
فرصــت کافی دارید کــه خودتــان را برای 
ورود به ایــن حرفه آماده کنیــد اما چطور؟ 
اول از همــه بایــد بدانید پایه هنــر دوبلاژ، 
بازیگــری تئاتــر اســت. کســانی کــه بیان 
تئاتــری دارنــد، در دوبلــه خیلــی موفق تر 

خواهند بود. 
نکته بعدی، مطالعه است؛ شــما در دوبله 
نقش هــای متنوعــی بــازی می کنیــد و 
داســتان و رمــان خوانــدن به شــما کمک 
می کند کــه خودتان را به شــخصیت های 
مختلــف نزدیــک کنیــد. هنرپیشــه ای که 
در یــک فیلم بــازی می کنــد، ماه هــا برای 
ســاختن شــخصیت وقــت دارد امــا شــما 
به عنوان دوبلور باید بتوانید درعرض چند 
ساعت آن شخصیت را بشناسید و این  کار 
فقط وقتی ممکن است که آرشیو خوبی در 
ذهن تان از شخصیت های داستانی و مردم 
کوچه وبازار داشته  باشید تا بتوانید از آن ها 

استفاده کنید. 
توصیه ســوم من، فیلم دیدن اســت. شما 
بایــد زیــاد فیلــم ببینیــد؛ کلاســیک ها، 
جدیدهــا و بــه خصــوص فیلم هــای دوبله  
و ســعی کنیــد دوبلورهــا را بشناســید و 
توانایی  هــا و تفاوت های شــان را در کار 
درک کنید. بــا بــزرگان هنر دوبلاژ آشــنا 

شوید و کارها ی شان را بشنوید.

  در نوجوانی می توان وارد دنیای دوبله 

شد؟
عجله، آفــت حرفه دوبله اســت؛ عجلــه برای 
وارد شــدن به این شــغل، برای نقش گفتن، 
نقش یــک گفتــن، پخش شــدن صــدا و پول 
درآوردن. پیشــنهاد می کنم که در این سن، 
بــه پــرورش خودتــان بپردازیــد و روی یــاد 
گرفتن یک مهــارت، هنر یا ورود به دانشــگاه 
سرمایه گذاری کنید. بعد همزمان با تحصیل 

مسیر

 از بین همه کارهای مرتبط با حوزه صدا، 
پیشنهاد جدی تر من، تولید پادکست 
است. این  روزها دیگر لازم نیست منتظر 
بمانیم تا مراجع قدرت، رسانه ای معرفی 
کنند که ما در آن کار کنیم. الان هر کس 
می تواند رسانه خودش را داشته  باشد و 
پادکست، رسانه دنیای جدید است

te
le

gr
ap

h.
co

.u
k :

 از
س

عک

شاهین »کاراکارا« در حال نمایش مهارت هایش

سفرنامه

پیشنهاد

ن(
وانا

وج
ژه ن

 )وی
وانه

ج

زندگی سلام 
       پنج شنبه  
   23 تیر  ۱۴۰۱ 
 شماره 22۰5 

3 2

Kumihiko Haseba :اثری از

بگونگو

یا مهارت آموزی، در یک گروه دوبلاژ معتبر 
عضو شوید.

 انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم 
که قدیمی ترین انجمن دوبلاژ است و چند 
گروه انگشت شــمار دیگر، مسیرهای ورود 
به عرصه دوبله هســتند که البته شــرایطی 
هم دارنــد؛ مثلا برای پیوســتن بــه انجمن 
دوبلاژ حتما باید مدرک کارشناسی داشته 
 باشــید. درســت اســت که دوبلــه از حیث 
دشــواری به عنــوان حرفــه ای  تمام وقت از 
شــما زمان و انــرژی می گیــرد امــا از جنبه 
اقتصادی نمی شــود روی آن به عنوان یک 

شغل حساب باز کرد.

  با یک صــدای خوب و آمــوزش  دیده 
چه کارهای دیگری می شود کرد؟ 

یک صداپیشه می تواند شغل های مختلفی 
داشــته  باشــد که چند نمونه از آن را در این 
مطلــب شــناختید. از بیــن همــه کارهای 
مرتبط بــا حــوزه صــدا، پیشــنهاد جدی تر 
من، تولید پادکست است. این  روزها دیگر 
لازم نیست منتظر بمانیم تا مراجع قدرت، 
رســانه ای معرفــی کنند کــه مــا در آن کار 

کنیم. 
الان هر کــس می تواند رســانه خــودش را 
داشــته  باشــد و پادکســت، رســانه دنیای 
جدید اســت. کســانی در این عرصه موفق 
می شوند که علاوه  بر تولید محتوای خوب، 
اصول ســاخت اثر رادیویی و به کار گرفتن 
صــدا را بلد باشــند. پادکســت های زیادی 
هســتند که محتــوای خوبی دارنــد و روی 
کاغذ، عالی به نظر می رســند امــا به  دلیل 
نداشــتن شــرط دوم، موفــق نمی شــوند. 
گویندگــی تیــزر و پیام هــای بازرگانی هم 
از حوزه هایی اســت کــه آورده  مالی خوبی 
دارد منتها یک عرصه رقابتی خیلی پیچیده 
است که ورود به این عرصه و ماندن در آن، 

سخت و عجیب است.

  خوشــی ها و ســختی های حرفــه من 

چیست؟
چیــزی کــه مــن را خیلــی اذیــت می کند، 
دوبله های بی کیفیت اســت که آبروی این 
حرفه را می بــرد و از خوشــی هایش همین 
 قدر بگویم کــه اگر در یک محیــط حرفه ای 
قــرار بگیریــد، ایــن کار تماما لذت اســت. 
دوبلور در موقعیت ها و تجربه های انســانی 
مختلــف، بــا بازیگــران شــریک می شــود؛ 
موقعیتــی عاشــقانه، وضعیتــی اندوهبار، 
شــرایطی ترســناک و کلی تجربه دیگر که 
با آن ها درگیر می شــوید، گریــه می کنید، 
می خندید و ظرفیت هایی از شــما شــکوفا 

می شود که پیشتر خودتان ندیده  بودید. 

گربه ای که کتاب ها را نجات داد 
  نویسنده: سوسوکه ناتسوکاوا 

مترجم: الهام صیفی کار 
نشر: دانش آفرین 

قیمت: 59 هزار تومان

محمدحسینپورعباس|خبرنگارافتخاریجوانه 

همه ما کسانی که عاشق کتاب هستیم، می توانیم با »رینتارو« شخصیت داستان »گربه ای 
که کتاب ها را نجــات داد«، در عشــق و علاقه اش به کتاب همــزاد پنداری کنیــم. رینتارو، یک 
»هیکوکوموری« اســت؛ یعنی فرد گوشــه گیری که خودش را از جامعه جدا می کند. پدربزرگ 
رینتارو، یک کتاب فروشی دارد و یک گربه تپل و عجیب که گاه گاهی توی مغازه ظاهر می شود؛ 

کتاب فروشــی در شــرف تعطیل شــدن 
اســت و رینتــارو مأموریــت دارد کــه بــه 
کتاب ها کمک کند، آن هــم با همراهی 
گربه سخنگوی عجیب! این کتاب برای 
من پر بــود از نــکات آموزنده، قشــنگ و 
پرمفهوم؛ طوری که خیلی از قسمت ها را 
چند بار می خواندم تا کاملا با گوشــت و 
پوســتم درک شــان کنــم. »گربــه ای که 
داســتانی  داد«،  نجــات  را  کتاب هــا 
فوق العــاده اســت بــرای تمام عاشــقان 

کتاب.
یک قاچ از کتاب 

»کتابا نمی تونن به جای تو زندگی کنن. 
خواننــده ای کــه بــا پاهــای خــودش رو 
زمین راه نره و دنیا رو تجربه نکنه، شبیه 
یــه دایرة المعارفــه، مغــزش پــره از کلی 

اطلاعات قدیمی.«

داستان سرراست
داســتان ها از گذشــته های دور، در دل 
غارهــای تاریــک تــا امــروز، روی پرده های 
پیشرفته سینما دوام آورده اند. پس می شود 
گفت آن چه ما را مجــذوب می کند، در قدم 
اول فارغ از ژانر و تکنیک، یک داستان خوب 
است؛ داستان خوب یعنی روایت سیری که 
در آن شــخصیت اصلی قصه تغییر می کند. 
حالا به فیلم های موردعلاقه تان دوباره فکر 
کنید. می توانید داستان آن ها را در یک خط 
توضیح بدهید؟ می توانید بگویید شخصیت 
اصلی در ابتــدا و انتهای فیلــم، چه تغییری 

کرده است؟

تکرارِ به اندازه
و  تکــراری  قصه هــای  از  کســی  چــه 
شــخصیت های تکــراری و دیالوگ هــای 
تکــراری خوشــش می آید؟ خــب هیچ کس 
امــا معنــی اش این نیســت کــه »تکــرار« در 
فیلم های خوب جایی ندارد. برعکس ازنظر 
روان شناســی مــا از میزان خاصــی از تکرار 
لذت می بریــم، درواقــع هنر فیلم ســاز این 
اســت که از این میزان فراتر نــرود. تکرار در 
فیلم، اطلاعات مهم را بــه بیننده یادآوری و 
او را به پی گرفتن ماجرا، علاقه مند می کند. 
شــخصیت »کاپیتان میلــر« در فیلم »نجات 
سرباز رایان« شــغل غیرنظامی اش را پنهان 

می کند، درمجموع در فیلم ســه  بار درباره آن 
از میلر سوال می شود و او که می خواهد روزی 
به زندگــی غیرنظامــی اش برگــردد، از گفتن 
شــغلش ســر بازمی زند. تکرار، بــه این صورت 
می تواند درخدمت فیلم دربیاید. در فیلم مورد 

علاقه شما چه چیزی تکرار می شود؟

شخصیت های مزه دار شده!
شــخصیت ها در فیلــم از طریــق دیالــوگ، 
شناســایی می شــوند اما چیــزی که بــه آن ها 
وجهی »انســانی« و باورپذیر می دهد، »بافت« 
اســت. در فیلم هــای خــوب، شــخصیت ها 
زندگــی فراتــر از طرح داســتان دارنــد. آن ها 
فقط یک ســری دیالــوگ بــه  زبــان نمی آورند 
بلکه زندگی شــان را بــه ما نمایــش می دهند؛ 
روزمرگی و کارهای ساده ای مثل پیاده روی و 
غذا خوردن، اضافه کردن بافت به فیلم است؛ 
مثل اضافه کردن ادویه به غذا.  حالا باز سری 
به فیلم محبوب تــان بزنید. شــخصیت اصلی 
را چقدر می شناســید؟ کارگــردان، او را با چه 

رفتارهایی به شما شناسانده است؟

سرعت مجاز
رعایت کردن ســرعت مجاز در فیلم یکی دیگر 
از عواملی اســت که آن  را از یک اثــر خواب آور 
به یــک تجربــه عالــی تبدیــل می کنــد. در هر 
قصه ای هم به تنش نیاز داریم و هم به لحظات 

آرامــش و صلح آمیــز؛ ایــن تنــش، لزومــا به 
 معنی درگیری نیست و براساس ژانر فیلم، 
هــر چیــزی می تواند باشــد به شــرط آن که 
آرامش را در قصه مختل کند. تنش و آرامش، 
قرار اســت فیلــم را به نقطــه اوج و بــه پایان 
برســاند؛ اگر میزان آن ها کمتر یا بیشــتر از 
حــد مشــخصی باشــد، مخاطــب بی خیال 
فیلم دیدن می شــود. در فیلم مــورد علاقه 
شــما، تنش چه زمانی و با چه اتفاقی شروع 

می شود؟ کی و چطور به آرامش می رسد؟

پایان درست
یــک شــروع خــوب، بــدون پایان درســت و 
به موقع، ارزشش را از دست می دهد. فیلم 
مورد علاقه شــما بعد از پشــت  سر گذاشتن 
فراز و فرودها و حل کردن چالش ها، چطور 
تمام می شود؟ اگر پایان را از آن فیلم حذف 
کنید، بــاز هــم برای تــان دوست داشــتنی 
خواهد بــود؟ پایان فیلم مثــل آخرین قطعه 
یک پازل است که اگر سر جایش قرار نگیرد، 
کل تصویــر ناقــص به نظــر می رســد. وقتی 
قصــه تمــام می شــود امــا ســروکله »پایان« 
هنوز پیدا نشده  است یا برعکس وقتی قصه 
هنوز چیزهایی برای گفتــن دارد و »پایان« 
عجولانــه از راه می رســد، فیلــم از چشــم 

مخاطب می افتد.
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  تداعی آموخته  شده
یکی از راه هایی که موســیقی از طریق آن احساســات 
مــا را درگیر می کنــد، تداعی آموخته  شــده اســت؛ به 
این معنی که ما انــواع خاصی از موســیقی را غمگین 
می شــنویم چون طبق تجربه آن هــا را بــا رویدادهای 
غم انگیــز مرتبط می دانیــم؛ به بیــان بهتــر باید گفت 
موضــوع لزوما احســاس ناشــی از موســیقی نیســت 
بلکه چیزی اســت که ما را بــه یاد آن می انــدازد. برای 
همین اســت که یک قطعه مشــخص موسیقی ممکن 
است عده ای را خوشحال کند و اشک عده  ای دیگر را 
دربیاورد. ماجرا به افکاری بستگی دارد که در حافظه 

ما تداعی می شود.
  تأثیر بر سیستم عصبی

پاسخ بیولوژیکی به موســیقی لذت بخش می تواند به 
آزاد شدن انتقال  دهنده های عصبی مرتبط با پاداش 
مانند »دوپامین« منجر شــود. نواحی مغزی که توسط 
موســیقی فعال می شــوند، همــان مناطقی هســتند 
که در لذت بردن از غذا روشــن می شــوند. موســیقی 
همچنین بخش هایی از مغز را فعال می کند که درگیر 
احساســات مرتبط با دلبســتگی مانند عشق، شفقت 

و همدلی هســتند. ایــن موضوع توضیــح می دهد که 
موسیقی چطور می تواند پیوندهای اجتماعی را تقویت 
کند. ما به واســطه موســیقی با دیگران ارتباط برقرار 
می کنیم؛ با هم به یک قطعه موسیقی گوش می دهیم، 
با خواننده آهنگ هم خوانی می کنیم و دســته جمعی 

آواز می خوانیم.
  کاتارسیس

کاتارســیس یــا »روان پالایــی« بــه زبــان ســاده یعنی 
مدیریت و برون ریزی احساسات انباشته از طریق هنر. 
موسیقی مثل دیگر رشــته های هنری از جمله سینما 
به هدایت و بروز احساســات منفی مثل خشم و اندوه 
کمک می کند. وقتی فیلم غمگینی تماشــا می کنیم 
یا بــه یک قطعــه موســیقی غمگین گــوش می دهیم، 
احساسات منفی  درونی  مان را تجربه می کنیم بدون 
آن که تهدید و خطر واقعی موجود در فیلم و موسیقی 
به ما لطمه بزند. به بیان بهتر مــا در همراهی با تجربه 
جدایــی یا شکســت در یــک قطعــه موســیقی و فیلم، 
غمگین می شــویم بدون آن که نیاز باشد خود جدایی 
و شکست را تجربه کنیم؛ به این موقعیت، کاتارسیس 

گفته می شود.

  جادوی ضرب آهنگ               
موسیقی به ما حس حرکت می دهد و ما با ضرب آهنگ 
موسیقی همراهی می کنیم؛ حرکت در موسیقی باعث 
تقویت و تشدید احساسات می شود و منبع لذت است. 
تصادفی نیســت که موســیقی شــاد، باعث خوشحالی 
می شــود؛ همراهی با الگوی ریتمیک موســیقی، ریتم 
درونی ما )ضربان قلب( را تحت  تأثیر قرار می دهد، ضربان 
قلب مان افزایش یا کاهش می یابد تا با موسیقی یکی و در 
آن شناور شود.برای همین است که خیلی ها برای ورزش 

هایی مثل دویدن از موسیقی کمک می گیرند.

 نکته مهم 
درمجموع، موسیقی ابزاری در اختیار ما قرار می دهد تا 
احساســات مان را بروز دهیم. ما می توانیم خود را در آینه 
موسیقی ببینیم اما نباید آن را نوعی قرص جادویی بدانیم 
و توقع داشته  باشــیم که بتواند احساســات منفی مان را 
برطرف کند. تأثیر گوش دادن به موسیقی برای دوری از 
احساسات منفی، موقتی اســت و این خود ما هستیم که 
باید برای تغییر دادن شرایط و حل کردن مسائل مان کاری 

انجام بدهیم. 

 موسیقی چطور ما را
 تحت تأثیر قرار می دهد؟ 

 ما چــرا موســیقی را دوســت داریم؟ چــرا از هر فرصتی اســتفاده 

می کنیم تا قطعات موســیقی مورد علاقه مان را برای دوستان مان 

بفرستیم؟ موســیقی چطور روی ما تأثیر می گذارد؟ در اطلاعات 

عمومی این هفته به این سوالات پاسخ می دهیم.

دوبله، شریک شدن در تجربیات گوناگون بشری است 
چندوچون ورود به دنیای دوبلاژ در گفت وگو با یک دوبلور 

مواد لازم برای ساخت یک فیلم »خوب« 
چه عواملی باعث می شود یک اثر سینمایی را فیلم خوبی بدانیم و دیگری را نه؟ 

سینماتوگراف 

به فیلم هــای مــورد علاقه تان فکــر کنید، چــرا آن ها را 

دوست دارید؟ چه چیزی باعث می شــود بعضی از فیلم ها 

را خــوب بدانیــم و بعضی های دیگر را دوســت نداشــته  باشــیم؟ 

درست است که ســلیقه ما نظرمان را نســبت به یک فیلم  تعیین می کند 

اما فیلم های خوب که با هدف سرگرم شدن سراغ شــان می رویم،در عواملی 

با هم اشــتراک دارند. علت تاکید روی ســرگرمی این اســت که اگــر فیلمی با 

هدفی جز این ساخته شده باشد معیارهای خوب بودنش تا حد زیادی متفاوت 

می شــود. خلاصه تا این جای ســینماتوگراف کــه پابه پای هــم آمدیم تا 

چندوچون دنیای فیلم ســازی را یاد بگیریم، دربــاره مواد لازم 

برای ســاخت یک فیلم خــوب به طور مفصل بــا هم حرف 

زده ایــم، حــالا می  خواهیــم بفهمیم ایــن عوامل 

چطــور دست به دســت هم می دهنــد تا ما 

به یک فیلم ســرگرم کننده علاقه 

داشته  باشیم. 

اقامت با زرافه ها در هتل 
این  روزها با رقابتی که در میان کســب وکارهای مرتبط با گردشــگری 
وجود دارد، صاحبان هتل ها بیکار ننشسته اند و برای جذب گردشگران 
و افزایش درآمد، دست به ابتکارات جالبی می زنند. احتمالا می دانید 
که زرافه از حیوانات بومی کشــور کنیاســت اما چیزی که شاید ندانید 
این است که گردشگران در هتل »مانور« کنیا در مرکز آفریقا می توانند 
ضمن اقامت در این هتل بــا زرافه ها ملاقات کنند. ایــده »مانور« که به 
»هتل زرافه« مشهور است، در ســال 1932 در ذهن یک کنیایی به نام 
»دیوید دانکن« جرقه زد. دیوید می خواســت اقامتگاهی خاص بسازد 
تا مــردم در کنار غــذا خــوردن، خوابیدن، قــدم زدن و تفریــح، تعاملی 
دوستانه با حیوانات برقرار کنند. پس با آوردن هشت زرافه، مانور را به 

یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین هتل هــای جهان تبدیل کرد. این 
هتل در فضای سرســبز 12 هکتاری واقع شده  اســت و 12 اتاق دارد. 
هر روز، زرافه ها با ضربه زدن به پنجره اتاق ها از مســافران می خواهند 
بیدار شوند و پنجره را به روی شان باز کنند. زرافه های هتل مانور علاقه 
زیادی به خــوردن صبحانه با مهمانان دارند. آن هــا در هر وعده غذایی 
سرشــان را از پنجره رســتوران داخل می آورند و با نگاهی مظلومانه از 
مسافران می خواهند که غذای شــان را با آن ها شریک شوند. مهمانان 
هم از این دورهمی دوســتانه با حیوانات لذت دوچنــدان می برند. این 
هتل قدمتی 80ساله و ظاهری قدیمی دارد اما امکانات و خدماتش در 
سطح هتل های مطرح دنیاست. ساختمان آجری مانور، پوشیده  شده 
با گل های سبز و صورتی و در و پنجره های چوبی که نمای ویژه ای به آن 
داده  اســت. عناصر به کار رفته در چیدمان داخلی هتل بیشتر از چرم و 

چوب است و سبک دکوراسیون های سال 1930 را یادآوری می کند.
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اطلاعات عمومی 

    جوانــه عزیــز، ممنــون کــه فضایــی 
ایجاد کردین برای پاســخ به ســوالات ما 
نوجوانان. منم یک ســوال داشــتم، مثل 
تمام هم نسل هام؛ سوالی که ذهن خیلی 
از ما رو به خودش مشــغول کرده اینه که 
چرا هر وقت دست مون کثیفه دماغ مون 

می خاره؟
    ممنون از توجه تون. ببینین این ســوال 
مختص نســل شما نیســت و همیشــه همراه 
نســل های مختلف بوده. دماغ ها سنسوری 
دارن که هر وقت میری آرایشــگاه، به محض 
این کــه آرایشــگر پیش بند رو می بنــده دماغ 
شروع به خارش می کنه. گاهی وقتی دستت 
پــره می خــاره، گاهــی وقتــی داری بــا یکی 
صحبت جدی می کنی می خــاره. برین توی 
تنظیمات دماغ، بخش خارش و حالت خارش 

اتوماتیک رو غیرفعال کنین.

    مــن از الان بــرای کنکــور ســال بعد 
اســترس دارم. آخه یــک آهنــگ رو که از 
حفــظ می خونــم مامانــم می گــه: »کاش 
درســات رو همین جوری می خوندی. تو 

مگه 352 روز دیگه کنکور نداری؟« 
    با برنامه ریزی همه چی درست می شه و 
دیگه استرس نداری. فقط خود برنامه ریزی 
یک مشــکل کوچیــک داره اونــم اینــه که ما 
برنامه ریزی می کنیم که بی برنامه نباشیم اما 

بهش عمل نمی کنیم.

    من فقط از یک چیز بــدم میاد، اونم 
گرماست. 

    خوش به حالــت، من از ســه تــا چیز بدم 
میاد. گرمــای صبــح، گرمای ظهــر، گرمای 

شب.

    من هنوز نفهمیدم چرا بعد از حمام 
دوســت دارم نیم ســاعت مثل تلسکوپ 
جیمزوب  خیره به کیهان بشــم و درباره 
پیدایش کائنات و چیستی کیهان تفکر 

فلسفی کنم؟ 
    آخه آدم بعد از اجرای کنســرت برای 
کاشــی های حمــام خســته می شــه و فقط 
تفکــر فلســفی خســتگیش رو درمی کنــه. 
من حتی گاهی شــامپو رو می گیرم ســمت 
کاشی ها تا همخوانی کنن و براشون دست 
تکــون مــی دم. یک بــار حتی به یکی شــون 

امضا دادم.

    کی  گفته تابســتون بهترین سه ماه 
ســاله؟ ما که نه ســفر می ریــم، نه کلاس 
پیانــو، نــه اســتخر و ورزش. فقــط گرمــا 

می خوریم. 
    دانشــمندان بررســی کــردن فهمیدن 
اولین  بار شترها ادعا کردن تابستون بهترین 
سه ماه ساله. اونم چون به مقدار کافی نعناع 
و آب خــورد ه بودن و تو کوهان شــون موهیتو 

ذخیره کرده  بودن.     

چشم هایی همچون تلسکوپ جیمزوب 
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